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در چــه ســال و چــه ماهــی به دنیــا آمده اســت.  فقــط این 
یــادش بــود که وقتی زبــان باز کرده بــود و تاتــی تاتی کرده 
بود ملک‌التجار دســت دودمانش را گرفته و کوچ کرده بود 
به ســنگلج تهران. آنجا ابوالفضل زیر ســایه مادر دلاورش 
کوکب جان قد کشــیده بود و در کلاس اول دبســتان تمدن 
در خیابــان نــادری بــا کــت و شــلواری از جنــس پتــو درگیر 
معضــات دو زبانــی‌اش شــده بــود. یــک کلمــه فارســی 
نمی‌دانســت و باید فارســی می‌خواند و می‌نوشت. فقط ۴ 
ســال از این غربت شــیرین پایتخت‌نشــینی لذت برده بود 
کــه ســنگلج را دولت خراب کرده بود و دبســتان تمدن زیر 
پارکــی مدفون شــده و کودکــی او را دفن کرده بــود. کودکی 
معصومانــه‌ای کــه فقــط بــا »تُپ‌«هــای ســاخته شــده از 
جــوراب برای آن نســل‌ها معنی داشــت. در دبســتان امیر 
معــزی بــود کــه ابوالفضل صلبی بــا همشــاگردی‌هایش و 
بچه‌هــای چــراغ بــرق توپ‌هایــی از پارچــه کهنــه و قیطان 
ساختند و در تب شیرین یک والیبال بدوی که تازه مد شده 
بود گم و گور شدند. یک روز که بچه‌های کلاس پنجم دار و 
ندار ته جیب‌های‌شــان را روی داریه ریختند تا توپ بنددار 
والیبال بخرند آقای قزل ایاغ مدیر مدرســه وقتی دید بچه 
درازقــدی از بچه‌هــا ده شــاهی، ده شــاهی جمــع می‌کنــد 
فقــط بــه این دلیل از مدرســه اخراجش نکرد کــه او بعد از 
جمــع‌آوری دو ریال از کل مدرســه، بقیه پول توپ را که آن 
زمان به مبلغ گزاف 4 تومان و هشت قران فروخته می‌شد 
از ابــوی‌اش بگیــرد بلکه از خطایش چشم‌پوشــی کند. پدر 
از جیبش ســلفید، به امید آنکه بچه‌اش ســری بین ســرها 
دربیــاورد امــا تابســتان آن ســال بچه‌ها تــوپ را به هلاکت 
رســاندند و دوبــاره بــه جوراب‌هــای کهنه پنــاه بردند. عمو 
وقتی به دارالفنون رفت در آنجا ورزش تازه مد شــده‌ای به 
نام  بستکبال -بعدها بسکتبال نامیده شد- قاپش را تمام 
و کمال دزدید. ورزشی که به علت فقدان توپ، با آجر بازی 
می‌شد! آجرهای نیمه شکسته‌ای که به سبدهای مضحک 
کم ارتفاع پرتاب می‌شــد. نسل اول بســکتبال ایران چنین 
یاد گرفت که ســتارگانش در زنگ استراحت بتوانند صدها 
آجــر بــه ســمت حلقــه پرتاب کننــد و بــه وقت نهار شــکم 
صاحب‌مرده‌شــان را با لقمه‌های چوپانی نان و پنیر و حلوا 
ارده و سبزی سیر کنند. در همین روزگار بدوی بود که وقتی 
پــدرش نصیحــت کــرد که آدمــی بــا »تُپ«بازی بــه جایی 
نمی‌رســد در معیــت همشــاگردی‌ها دســته‌جمعی رفتند 
از مغــازه آقــای خوشــبخت -معروف‌تریــن لوازم ورزشــی 
فروش آن دوران- یک توپ فوتبال خریدند تا بســکت را با 
توپ فوتبال به پیش ببرند. در یکی از جمعه‌های داغی که 
فوتبالیســت‌ها در زمیــن فوتبال کالج، دنیا را روی سرشــان 
برداشته بودند دو تیم 5 نفره از بچه محصل‌ها هم در کنار 

زمین بســکتبال می‌زدند و چون یک یارشان پیچیده بود از 
عمــو صلبــی خواهش کردند که بــازی کند. عمــو گفته بود 
من بلد نیســتم اما وقتی یک بار توپ را به ســمتش پرتاب 
کردند او همچــون فراری بالفطــره‌ای از زندان‌های مهیب 
قجر چنان به ســوی ســبد حریف تاخت و توپ را در آن جا 
داد کــه همــه فکر کردند آنهــا را درباره نابلدی‌اش ســر کار 
گذاشــته اســت و چنین شــد که فینال بســکتبال دارالفنون 
تهــران بــا اســتفاده از تــوپ فوتبــال و حضور آنهــا حلاوت 
دیگری یافت و محســن حداد رئیس دبیرســتان که بعدها 
رئیــس فدراســیون شــد گل از گلش شــکفت. عمــو در این 
بســکتبال حیاتی همانقدر از فنون این رشــته باخبر بود که 
وقتی حریف توپ را زیر ســبد آنها می‌آورد قشنگ خودش 
را از ســر راه آنها کنار می‌کشــید تا نوعی بسکتبال نجیبانه و 
بــدون درگیــری را نمایش دهــد. آن روز وقتی مدال طلای 
بســکتبال داخلــی دارالفنون را بــه خانه برد پــدرش گفت 
به این مدال یک بســته تره و جعفــری هم نمی‌دهند. پدر 
از اینکــه ابوالفضلــش تبدیل به بهتریــن بازیکن دارالفنون 
شــده اســت دلش غنــج نرفت اما پســر را دیگر عشــق این 

ورزش از پا درآورد.
 چنــد روز بعــد از ایــن داســتان بــود که 

حســین ســرودی ســتاره چنــد وجهــی 3
ورزش ایــران که در ســه رشــته فوتبال، 
بســکتبال و والیبال به طور همزمان به 
عضویــت تیــم ملــی ایــران درآمــده و 
بعدترها ریاست فدراسیون فوتبال ایران را به عهده گرفت 
قاپ صلبی را دزدید. سرودی او را به دانشگاه دعوت کرد و 
در تپــه‌ای که بعدها دانشــکده هنرهای زیبا در آن ســاخته 

شــد بــا عمو صلــب قــرار گذاشــت. ســرودی آن روزها تیم 
کانون جوان آقا شــعاع را تمرین می‌داد. همان آقا شــعاع 
که اولین نشریه ورزشــی حرفه‌ای ایران به نام آئین ورزش 
را در ســال 1314 تأســیس کــرده و اولیــن عــکاس حرفه‌ای 
وزش ایــران بــود. معممی کــه نعلین‌هایــش را کنار زمین 
فوتبال درمی‌آورد و بازی می‌کرد. اتوریته سرودی به حدی 
بود که بچه‌های تیم می‌دانســتند قبــل از آنکه او در هیبت 
مربی وارد زمین شود بازیکنان باید دور زمین را با گچ خط 
کشــی کرده و زمین را جارو و آبپاشــی کنند. البته کیسه‌های 
گــچ را هــم خودشــان باید خریده و ســر زمیــن می‌آوردند. 
هیچ ســتاره و غیرستاره‌ای در زمین حق صحبت نداشت و 
خاضعانه باید مقررات اردوگاه نظامی بسکتبال را رعایت 
می‌کرد. ســرودی اگر می‌دید که بازیکنی دست‌هایش را در 
جیب‌هایــش گذاشــته قبــل از اینکــه با آن ابروهــای کلفت 
مشــکی اشــاره‌ای بدهد، طرف خود باید زمین را ترک و در 
چنیــن  را  صلبــی  عمــو  نمی‌شــد.  آفتابــی  حوالــی  آن 
میدان‌هایــی آبدیــده کــرد. اولیــن تیمــش کانون جــوان به 
مربیگری ســرودی منجر به درخشــش ازلی او شد. دومین 
باشــگاهش دارایــی بــود متعلق بــه آقا محب کــه به جرم 
اســتفاده از یــک بازیکــن زیــر 18 ســال محــروم شــد )تقی 
طباطبایــی( و البتــه ســومین و درخشــان‌ترین کلوپــی کــه 
پیراهنــش را به تن کرد نیرو و راســتی بود که حرفه‌ای‌ترین 
باشــگاه نیــم قــرن اول راه‌انــدازی ورزش در ایــران بــود و 
مدیــرش خانم  منیر مهران اولین باشــگاهدار زن ایرانی و 
نیــز از اولیــن نســل مترجمیــن ادبیات کشــور بــود. صلبی 
همچنین از ســتاره‌های دوچرخه‌سواران بود که بعدها نام 

تاج به خود گرفت.

  اولین سفر صلبی به خارج از کشور در 

معیــت کلــوپ نیــرو وراســتی رخ داد. 4
وقتی که به دعوت باشــگاه گالاتاسرای 
چمدان‌ها را به ســوی ترکیه و سرزمین 
ســفر  بکرتریــن  و  بســت  آناطولــی 
زنگی‌اش را در دهه 20 تجربه کرد. آن روز وقتی ستاره‌های 
بســکت و بوکس ایران در ماشــین‌های نیمکت‌دار ارتشــی 
نشستند تا از تهران به مرز بازرگان بروند می‌دانستند که در 
طول ســفر حق کوچکترین شــوخی‌ای ندارنــد و باید لام تا 
کام حــرف نزنند. حتی به آفتابه یکــی از همراهان تیم نیز 
نبایــد بخندنــد. تیم بســکت از هفــت بازیکــن و یک مربی 
تشکیل شــده بود؛ تحت ریاست فریدون شریف‌زاده که در 
جوانی از ستاره‌های گالا بود و سال‌ها با پیراهن این تیم در 
ترکیــه درخشــیده بــود. صلبــی در این ســفر بود که عاشــق 
ســگ‌هایی از جنس چینی و ســفال شــد و تا پایان عمرش 
بوفــه‌اش را از موجوداتــی وفــادار کــه حق پــارس کردن در 
اشــکاف را ندارند پر کرد. با نگاه به سگ چینی چکسلواکی 
در همین بوفه است که یاد خاطرات گالا می‌افتد و می‌گوید 

هر دو بازی را باختیم. اما فهمیدیم بسکتبال یعنی چه.
 وقتــی بــه ایران برگشــتند عمو عاشــق 

و 5 شــزم!  شــد.  تخیلــی  موجــود  یــک 
فیلم‌های شــزم نه تنها او که یک نسل 
از  یکــی  غــروب  کــرد.  خیالاتــی  را 
یکشنبه‌های دهه بیست وقتی به خانه 
آمــد به کوکب خانــم گفت که من رفته بودم ســینما مادر. 
کوکــب خانم گفته بود ســینما دیگر نمنه دی؟ اســم نوعی 
غذاســت؟ در جیــب جــا می‌شــود؟ گــران اســت؟ کفــران 
نعمــت نیســت؟ ابوالفضــل گفتــه بــود رفته بود تماشــای 
شــزم. حالا مشکل دوتا شــده بود. ســینما نمنه دی؟ شزم 
نمنــه دی؟ ابوالفضــل گفتــه بود کــه او در آســمان‌ها پرواز 
می‌کنــد مــادر. کوکب گفتــه بود مگــر آدمــی می‌تواند روی 
آســمان‌ها پــرواز کنــد؟ ابوالفضــل نگفت که خــودش هم 
وقتی پای حلقه بســکتبال می‌رســد حس پرواز به او دست 

می‌دهد. او حالا دیگر عاشق شزم و بسکتبال شده بود.
 وقتــی منوچهر مهران مدیر روشــنفکر 

نیــرو و راســتی جوانمرگ شــد عمو به 6
کلــوپ نــادر رفت که بعدها به باشــگاه 
دوچرخه‌ســواران و بعدترهــا  بــه تــاج 
تبدیل شــد. کلوپ کوچکــی در خیابان 
سوم اسفند که فقط دو اتاق داشت و به وسیله عمو اوغلی 
و عاصمی اداره می‌شــد و کمی بعــد مرحوم پارینه به آنها 
گفت کــه قطعه زمینــی در خیابان ایرانشــهر دارد که جان 
می‌دهــد بــرای ســاختن باشــگاه و در آنجــا بــود کــه کلوپ 

بچه‌های ایران در لندن باران زده بیشتر 
از آنکه بگردند و تجربه بیاموزند در بازی 

اول با فرانسه فقط خطا کردند. آنها تا تکان 
می‌خوردند ما برای متوقف کردن‌شان 

فقط خطا می‌کردیم البته شوت‌های از راه 
دور جبار و دکتر صعودی‌پور هم امتیازی 

به کیسه ما می‌افزود و شاه جوان ایران که 
روی سکوهای تماشاگران نشسته بود داد 

می‌زد که توپ را بدهید به قصاب، توپ 
را بدهید به قصاب. )قصاب اسم قبلی 

صعودی‌پور بود( 


